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الحاق کرانه باختری به اسرائیل آغاز شده است
داهلیا شـــیندلین، ســـتون نویس روزنامه هاآرتص رژیم 

صهیونیستی و یائل بردا، دانشیار جامعه شناسی در دانشگاه 

عبری اورشلیم در مقاله ای با عنوان »الحاق کرانه باختری به 

اسرائیل آغاز شده است/نتانیاهو قصد »غیرنظامی کردن« 

اشغال را دارد«که در وب سایت فارن افرز منتشر شده است، با اشاره به اینکه برای اولین 

بار یک وزیر غیرنظامی )بزالل اسموتریچ( مسئولیت امور کرانه باختری را برعهده گرفته 

است، این اقدام را نشانه ای خطرناک و نشانگر تلاش نتانیاهو برای الحاق دائمی کرانه 

باختری به خاک ســـرزمین های اشغالی می دانند. فارغ از ادعاهای کذب موجود در 

این متن درباره شهرت دموکراسی رژیمی که در واقعیت به جنایتکاری مشهور است، 

اطلاعات خوبی درباره مقاصد تل آویو در کرانه باختری در آن وجود دارد. در ادامه ترجمه 

این مقاله را می خوانید. 

دولت ائتلافی اسرائیل که راست گراترین دولت در تاریخ این کشور به شمار می رود، به 

دلیل پیشنهاد اصلاحاتی که قوه قضائیه را تضعیف کرده و کنترل ها و تعادل ها را از بین 

می برد، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این اصلاحات سبب شکل گیری بزرگ ترین 

اعتراضات تاریخ اسرائیل شده و درنهایت پس از واکنش های شدید بین المللی و داخلی 

متوقف گردیدند. اما اقدام دیگری از سوی دولت نتانیاهو -یک تغییر دیوان سالارانه که 

به ندرت مورد توجه قرار گرفته است- به همین اندازه قابل توجه است. 

در نوامبر 2022، جناح های راســـت افراطی اســـرائیل اکثریت پارلمانی را به دست 

آوردند. آنها بلافاصله قانون مبنایی دولت اسرائیل را که به نوعی مانند قانون اساسی 

عمل می کند، اصلاح کردند تا این امکان به دولت داده شود که برای انجام بخشی از 

وظایفی که پیش تر وزارت دفاع اسرائیل آن را انجام می داد، وزیر جدیدی تعیین کند. 

در فوریه 2023، دولت ائتلافی افراطی و ناسیونالیست اسرائیل درباره کاری که این 

وزیر جدید باید انجام دهد به توافق رسید: برعهده گرفتن مسئولیت برخی امور مدنی 

در زندگی جاری در کرانه باختری که قبلا در اختیار انحصاری نیروهای دفاعی اسرائیل 

بود. این تغییر اداری مساوی با اعلام حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است که نقض 

منشـــور سازمان ملل علیه تسخیر ارضی به شمار می رود. سه سازمان مدنی و حقوق 

بشر پیشرو اسرائیلی اصرار دارند که این تغییر دیوان سالارانه به معنای الحاق قانونی 

کرانه باختری است. به علاوه، انتقال مذکور این توهم را از بین می برد که اشغال کرانه 

باختری توسط اسرائیل موقتی است. به علاوه، این اتفاق نظام حقوقی نابرابر و دو لایه 

را برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها بیشتر تثبیت کرده و کنترل دائمی اسرائیل بر کرانه 

باختری را تقویت می کند. 

این انتقال قدرت درواقع نقطه اوج دهه ها سیاســـتی اســـت که تســـلط اسرائیل بر 

ســـرزمین های فلسطینی را تضمین کرده است. اما دولت تل آویو اکنون از آستانه ای 

عبور کرده است که نشان دهنده تحولی مهم و احتمالا فاجعه آمیز در موقعیت اسرائیل 

با توجه به قوانین بین المللی است. اسرائیل دیگر نیازی به اعلام رسمی الحاق کرانه 

باختری ندارد؛ زیرا دیگر کار از کار گذشته است. 

تغییر مرجع مسئول در کرانه باختری، زندگی روزانه فلسطینیان و شهرک نشینان اسرائیلی 

ساکن این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وزیر غیرنظامی مسئولیت امور روزانه 

شهرک نشینان یهودی را برعهده خواهد داشت اما فلسطینی ها کماکان زیر رهبری 

نظامی خواهند بود. این حرکت موقعیت برترِ شهرک نشینان در کرانه باختری را تقویت 

خواهد کرد. مثلا  ارتش اسرائیل همچنان مسئولیت تعیین نرخ آب برای فلسطینیان را 

عهده دار خواهد بود اما مقامات جدید غیرنظامی استفاده آب از سوی یهودیان را کنترل 

خواهند کرد؛ امری که سبب تخصیص نابرابر آب برای این دو گروه خواهد شد. مسئولان 

غیرنظامی همچنین شهرک سازی و تامین زیرساخت های لازم را برای شهرک نشینان 

یهودی ترویج کرده و مجوزهای لازم برای این کار را تســـهیل خواهند کرد؛ اقدامی که 

نقض اساســـی قوانین بین المللی موجود علیه حکومت غیرنظامی در سرزمین های 

اشغالی به شمار می رود. 

این مقامات جدید با کنار گذاشتن ممنوعیت های بین المللی، تمام محدودیت های 

ناشی از حقوق بین الملل را نادیده خواهند گرفت. وزیر غیرنظامی تخصیص و برنامه ریزی 

اســـتفاده از زمین، انرژی و فرکانس های ارتباطی را کنترل خواهد کرد. او این قدرت را 

خواهد داشـــت که تصمیم بگیرد چه کسی می تواند خانه، مدرسه و ساختمان های 

عمومی بسازد و کدام محله ها باید تخریب شوند؛ فرمولی برای گسترش شهرک سازی 

یهودیان و سرکوب زندگی فلسطینی ها که قبلا توسط ارتش اسرائیل اجرا می شد. 

پیامدهای این تغییر با توجه به ایدئولوژی وزیر غیرنظامی انتخاب شده برای این سمت 

تشدید شده است: بزالل اسموتریچ که همزمان تصدی وزارت دارایی را نیز برعهده  دارد 

و علنا برتری طلب ترین حزب یهودی این کشور را رهبری می کند. نقطه آغاز فعالیت 

سیاسی اسموتریچ نژادپرستی ضد عرب بوده است. او در سال 2017 طرحی را برای 

انقیاد فلسطینی ها و کنترل آنها توسط اسرائیلی ها منتشر کرد که هدف آن مدفون 

کردن خودمختاری ملی فلسطینیان برای همیشه بود. اسموتریچ ایجاد یک کشور تحت 

سلطه یهودیان را پیشنهاد کرده که تمام سرزمین های غرب رود اردن را در برمی گیرد و 

به علاوه، خواستار تبعید یا سرکوب خشونت آمیز کسانی شده است که علیه این طرح 

مقاومت کنند. او اظهار داشته که حواره، شهری فلسطینی در کرانه باختری، باید »محو« 

شود. این اظهارنظر چند روز پس از آن بیان شد که حمله ای از سوی فلسطینی ها به 

کشـــته شدن دو اسرائیلی انجامید و در مقابل شهرک نشینان اسرائیلی به این شهر 

حمله کردند. او وجود نزدیک به دو میلیون شهروند عرب اسرائیلی را نیز رد کرده و در 

سال 2021 هم اظهار داشته است اینکه که اولین نخست وزیر اسرائیل »کار« اخراج 

همه فلسطینی ها از کشور جدید اسرائیل را که در سال 1948 ایجاد شد، »به پایان 

نرساند«، اشتباه بود. 

اسموتریچ به عنوان پیش شرط پیوستن به دولت بنیامین نتانیاهو، خواستار تصدی 

این مسئولیت شده بود. او برای چندین سال رهبری پویش تضعیف کنترل نیروهای 

دفاعی اسرائیل بر کرانه باختری را برعهده داشت. اختیارات جدید اسموتریچ بر زندگی 

فلسطینیان در سرتاسر قلمرو کرانه باختری تاثیر خواهد گذاشت، زیرا برنامه های او برای 

شهرک سازی و استفاده های دیگر از اراضی کرانه باختری برای تغییر زندگی فلسطینی ها 

طراحی شده است. اســـموتریچ می تواند و می خواهد طرح های شهرک سازی را که 

مستلزم محرومیت فلسطینی ها از دسترسی به آب، زمین، زیرساخت ها و کمک های 

توسعه ای ارائه شده از سوی آژانس ها و شرکت های بین المللی است، پیش برد. او اکنون 

این اختیار را دارد که امکان معیشت فلسطینی ها را در منطقه سی، منطقه ای که 60 

درصد کرانه باختری را تشکیل می دهد و تمام شهرک های اسرائیلی در این سرزمین 

را در برمی گیرد، از بین ببرد. تقریبا 200 تا 300 هزار فلسطینی در این منطقه زندگی 

می کنند که بسیاری از آنها از طریق کشاورزی یا گله داری امرارمعاش دارند. حتی امروزه 

هم مقامات اسرائیلی از صدور مجوز برای ساخت مسکن توسط فلسطینی ها در این 

منطقه خودداری می کند، چاه های آب را تخریب کرده و مدارس را با خاک یکســـان 

می سازد اما این تصمیمات اکنون توسط رهبران غیرنظامی که تندروهای ایدئولوژیک 

به شمار می روند، گرفته خواهد شد. جناح راست اسرائیل به دنبال این خواهد بود که 

منطقه سی را به طور کامل برای شهرک نشینان یهودی فراهم کند. 

مطمئنا  اسرائیل چندین دهه است که به سمت الحاق کرانه باختری، هرچند به روش های 

نه چندان آشکار، حرکت می کند. از یک سو، این کشور رژیم های قانونی مجزا و نابرابری 

را در این ســـرزمین ایجاد کرده است و فلسطینی ها )و روی کاغذ تمام سرزمین های 

اشـــغالی( را تحت حاکمیت نظامی قرار داده است تا کنترل اسرائیل را موقتی نشان 

دهد. درعین حال، این کشـــور به طور فزاینده ای قوانین غیرنظامی را برای شهروندان 

یهودی اعمال می کند تا شهرک نشـــینان بیشـــتری را جذب کند، زندگی »عادی« را 

تشویق و حضور اسرائیل در سرزمین های اشغالی را تثبیت کند. این در حالی است که 

فلسطینی ها هرگز تنها توسط ارتش اسرائیل اداره نمی شدند. اسرائیل تصویر یک رژیم 

اشغالگر موقت را به عنوان یک نیرنگ ایجاد کرد. درحقیقت، مرز بین کنترل غیرنظامی 

و نظامی در کرانه باختری از سال 1967 مبهم بوده است. 

اسرائیل در جنگ سال 1967 کنترل کرانه باختری را به دست گرفت و در عرض یک 

سال شروع به شهرک سازی در این منطقه کرد. قوه مقننه اسرائیل تقریبا بلافاصله درگیر 

این اشغال شد. در ژوئیه 1967،  کنست اولین قانونی را تصویب کرد که به موجب آن 

قوانین جزایی خود را درباره شهروندان خود در کرانه باختری اعمال کرد؛ اقدامی که 

در راستای وارد کردن اسرائیلی های ساکن این منطقه به زیر چتر قانون مدنی اسرائیل 

انجام گرفت؛ این در حالی بود که با فلســـطینی های این منطقه ذیل قانون نظامی 

اسرائیل رفتار می شد. 

ارتش اسرائیل بین سال های 1967 تا 1981 به طور مستقیم امور غیرنظامی و نظامی 

سرزمین های اشغالی را مدیریت می کرد. در سال 1981، دولت این کشور یک ساختار 

اداری غیرنظامی برای کرانه باختری و غزه تحت فرماندهی ارتش اسرائیل ایجاد کرد اما 

در عمل، وزارتخانه های دولتی اسرائیل به طور غیرمستقیم درنهایت زندگی فلسطینی ها 

را اداره می کردند؛ مثلا با تنظیم سیاست های اقتصادی، تدوین مقررات بهداشتی و 

ساخت جاده . با گذشت زمان، درحالی که ارتش سیاست های خود را درباره فلسطینی ها 

همچنان انجام می داد،  مقررات ویژه به مقامات غیرنظامی این امکان را داد که قوانین 

اسرائیل را برای شهرک نشینان یهودی اجرا کنند و شیوه های جداگانه و متفاوتی را برای 

یهودیان ساکن در کرانه باختری اشغالی ایجاد کنند. شهرک نشینان اسرائیلی از بیمه 

ملی، حق رأی و دسترسی به منابع بهره مند بودند. درعین حال، قدرت قانونی حاکم بر 

زندگی یهودیان در شهرک ها ازنظر فنی در دست ارتش بود. 

مقامات غیرنظامی و نظامی با همکاری هم نه تنها مردم کرانه باختری، بلکه زمین های  

این منطقه را نیز مدیریت می کردند. اسرائیل از طریق رویه های قانونی اجرا شده توسط 

نهادهای نظامی و غیرنظامی که از حمایت دادگاه عالی غیرنظامی اسرائیل هم برخوردار 

بود، به عنوان مالک بخش های وسیعی از زمین های کرانه باختری عمل کرده است که از 

آنها برای اهداف نظامی، کشاورزی یا شهرک سازی استفاده می کند. به عبارت دیگر، از 

این زمین ها برای هر چیزی  غیر از توسعه فلسطینی ها  استفاده می شود. 

کوتاه سخن آن که از حدود پایان جنگ 1967، سه قوه دولت اسرائیل درگیر اشغالگری 

بوده اند. در ســـال های اولیه، مشخص نبود که اشغال اسرائیل تا چه زمانی می تواند 

ادامه داشته باشد اما مدتی نگذشت که مشارکت عمیق تمام بازوهای دولت اسرائیل 

روشن ساخت که اسرائیلی ها آمده اند تا بمانند. شاید طرح های الحاق گرایانه اسرائیل 

باید از همان ابتدا روشن می بود. از این گذشته، تل آویو در سال 1980 بیت المقدس 

شرقی )البته انضمام غیررسمی در ســـال 1967 انجام شده بود( و در سال 1981، 

بلندی های جولان را به خاک خود ضمیمه ساخت و دست به نقض قوانین بین المللی 

زد. اما اسرائیل توانسته است هم جامعه بین المللی و هم خود را متقاعد کند که از طریق 

یک رژیم نظامی متمایز و قابل امحا بر کرانه باختری و غزه حکومت می کند. تل آویو این 

کار را با بازی کردن با شهرک های ساخته شده انجام داده است. 

در سال 1979، اسرائیل توافقنامه صلحی را با مصر امضا کرد که به موجب آن از کنترل 

صحرای سینا دست کشید و شهرک های ساخته شده در این منطقه را برچید. اسرائیل در 

سال 2005 هم پس از یک انتفاضه چهارساله و شورشی مسلحانه از غزه خارج گشت. 

این حرکات باعث شد که اشغال و شهرک سازی اسرائیل برگشت پذیر به نظر برسد اما 

حقیقت آن است که این دو عقب نشینی سبب شد سلطه اسرائیل بر کرانه باختری تحکیم 

شود؛ صلح با مصر فشار بر اسرائیل را برای رها کردن سرزمین های فلسطینی کاهش 

داد. خروج شهرک ها از غزه هم باعث ایجاد انشعاب در رهبری فلسطین شد. بسیاری 

از فلسطینی ها عقب نشینی اسرائیل از غزه را به عنوان دلیلی بر کارآمدی راهبردهای 

نظامی تفســـیر کردند که منجر به پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 و تصرف 

غزه شد؛ این در حالی بود که کرانه باختری همچنان توسط حزب فتح اداره می شد. 

این شکاف، به همراه محاصره غزه توسط اسرائیل، جامعه فلسطین را متلاشی کرده و 

به توقف روند صلح انجامیده است. 

خود روند صلح همچنین به اســـرائیل اجازه داد تا به دیگران بقبولاند که اشغال کرانه 

باختری موقتی اســـت. در دهه 1990، اســـرائیل قصد خود را بـــرای پایان دادن به 

حکومت نظامی اعلام کرد اما درباره معنای آن ابهام پیشـــه کرد: توافقنامه های اسلو 

در دهه 1990 هرگز وعده تشکیل کشور فلسطینی یا ترتیبات نهایی را نداده بود که 

بتواند مســـاله مرزهای نهایی اسرائیل را حل کند، به گسترش شهرک ها پایان دهد، 

سرنوشت آوارگان فلسطینیِ سال 1948 را تعیین کند یا به ادعای فلسطینیان درباره 

بیت المقدس شـــرقی رسیدگی کند. این توافقنامه صرفا روندی را ترسیم می کرد که 

درنهایت منجر به رسیدگی به این دغدغه ها می شد. زمانی که دولت اسرائیل در سال 

2000 به طور رسمی امکان تشکیل کشور فلسطین را در مذاکرات پذیرفت، روند اسلو 

در آستانه فروپاشی بود و طرفین تنها یک قدم با جنگ فاصله داشتند. با این وجود، 

اســـرائیلی ها و متحدان غربی شان می توانستند به خود بگویند که اسرائیل درنهایت 

امیدوار اســـت به اشغالگری خود در کرانه باختری پایان دهد. اما اکنون دولت جدید 

تل آویو مقاصد خود را برای این سرزمین روشن کرده و به تعهد حتی اسمی اسرائیل به 

راه حل دو کشوری پایان داده است. 

  نقشه خدا؟

چرا دولت اسرائیل اکنون کنترل کرانه باختری را به یک مقام غیرنظامی واگذار کرده 

اســـت؟ آن هم درحالی که سیاست ابهام برای چندین دهه به اسرائیل خدمت کرده 

است. حقیقت آن است سیاستمداران راست افراطی در دولت ائتلافی کنونی پس از 

به دســـت آوردن اکثریت پارلمانی محکم در نوامبر 2022، سرمست شادی هستند و 

این موقعیت را فرصتی می دانند که ممکن است به این زودی ها دوباره به دست نیاید. 

آنها براساس اصول تئوکراتیک هدایت می شوند و دغدغه حاکمیت یهود را دارند. هدف 

واقعی برنامه های آنها برای خلع ید از قوه قضائیه رفع آخرین مانع برای برتری دائمی 

یهودیان بر مردم فلسطین در سراسر این سرزمین است. درواقع، آنها می خواهند در 

اســـرائیل به طورکلی شکلی تئوکراتیک تر و خودکامه تر حکومت کنند. حسن شهرت 

دموکراسی اســـرائیل برای آنها اهمیتی ندارد و از فرسایش لیبرال دموکراسی در این 

کشور استقبال می کنند. علاوه بر این، اسموتریچ و متحدانش مشتاقند شهرک نشینان 

را از ناراحتی های زندگی تحت کنترل ظاهری ارتش اسرائیل رها کنند. این انتقال یک 

بعد نمادین نیز دارد؛ برای برخی از شهرک نشینان، اداره شدن توسط ارتش و به شکلی 

متفاوت از سایر اسرائیلی ها تحقیر و تمسخر نقشه خدا برای یهودیان به شمار می رود. 

تاکنون  تدبیر دولت نتانیاهو جواب داده اســـت. جهان بر حمله به دستگاه قضایی و 

خشونت بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه متمرکز شده است. اما رهبران 

سیاسی در منطقه و خارج از آن دیگر نمی توانند از این واقعیت بگریزند که اسرائیل یک 

نظام دولایه دائمی کنترل بر تمامی اسرائیلی ها و فلسطینی ها در سرزمین واقع در بین 

رود اردن و دریای مدیترانه ایجاد کرده است. متحدان اسرائیل باید اصرار داشته باشند 

که ائتلاف نتانیاهو از قوانین بین المللی تبعیت کند و خود اسرائیلی ها نیز باید در  این 

راستا به اعمال فشار بپردازند. بسیاری از آنها پیش تر برای حفظ دموکراسی اسرائیل 

در برابر اصلاحات پیشـــنهادی نتانیاهو دست به راهپیمایی زده اند. اما درعین حال، 

باید از این نکته هم آگاه باشند که انتقال قدرت اداره کرانه باختری -الحاق قانونی این 

ســـرزمین- بیش از هر چیز دیگری که ائتلاف نتانیاهو تاکنون انجام داده است، برای 

دموکراسی اسرائیل مانع ایجاد خواهد کرد. 

  ترجمه
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سجاد عطازاده
مترجم

جهانجهان  شهرشهر
فرهیختگان کمتر از 500 روز دیگر، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار خواهد 

شد. اگر اجل به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مهلت دهد و مغزش توان فرمان دادن به 

اعضای بدنش را داشته باشد، او اصلی ترین کاندیدای حزب دموکرات است. در آن سوی 

میدان یعنی در اردوگاه جمهوریخواهان، دونالد ترامپ یاغی، فعلا محبوب ترین چهره 

برای رقابت های انتخاباتی است. او در دوره چهار ساله اش در کاخ سفید، شکاف های 

موجود در جامعه آمریکا را چنان وسعت بخشید که جامعه در بسیاری از مسائل در برابر هم 

صف آرایی می کنند. شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020، بلیت حضور 

دوباره او در کاخ سفید را باطل کرد اما شکافی که در حوزه های مختلف در جامعه آمریکا 

پدید آورد، روزبه روز عمیق تر شد تا جایی که وبگاه سی ان ان در سالگرد استقلال آمریکا، 

این پرسش را مطرح کرد که »این کشور چه تعداد سال دیگر را به شکل کنونی خود جشن 

خواهد گرفت؟« به طور حتم شکاف ها در انتخابات سال آینده و با توجه به فاصله گذاری 

حداکثری بین دو حزب، گسترش پیدا خواهد کرد. نگرانی از این وضعیت باعث شده تا 

حتی »رابرت اف کندی جونیور«، کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

بگوید: »مردم آمریکا از دوقطبی شدن کشور خسته شده اند«. او افزود: »مردم از خشم 

موجود در کشور خسته شده اند. آنها می خواهند سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه 

بر ارزش هایی تمرکز کنند که ارزش های مشترک مردم در این کشور است و نه اینکه بر 

مسائلی تمرکز کنند که سبب تفرقه در کشور می شود.«  او دوقطبی شدن فضا را »بسیار 

سمی و بسیار زهرآگین« خوانده و گفته »به نظرم  این وضعیت بیش از هر زمان دیگری از 

دوران جنگ داخلی آمریکا تاکنون، خطرناک  شده است.«   فشارها روی اتحاد در آمریکا 

گســـترده و متنوع شده است. به نظر می رسد یک واگرایی گسترده در قوانین اساسی 

زندگی بین قرمز )جمهوریخواه( و آبی )دموکرات( در همه چیز از تغییرات اقلیمی و در 

سقط جنین و اسلحه تا آنچه معلمان می توانند در کلاس بگویند، پدید آمده است.

 

  دوقطبی سیاسی

تشدید درگیری ها باعث شده در هر ائتلاف سیاسی، طرف مقابل نه یک رقیب سیاسی، 

بلکه یک »دشمن« که تصور آنها از آمریکا را تهدید می کند، ارزیابی شود. در جامعه امروز 

آمریکا دیدگاه های عمیقا منفی نسبت به طرف مقابل بسیار گسترده تر از گذشته است. 

در سال 2016، حدود نیمی از جمهوریخواهان )47درصد( و کمی بیش از یک سوم 

دموکرات ها )35درصد( گفتند که اعضای حزب دیگر بسیار یا تا حدودی غیراخلاقی تر از 

سایر آمریکایی ها هستند. امروزه 72 درصد از جمهوریخواهان، دموکرات ها را غیراخلاقی تر 

می داننـــد و 63 درصد از دموکرات ها همین را در مورد جمهوریخواهان می گویند. در 

نظرسنجی های سال گذشته مرکز تحقیقات پیو، حدود شش نفر از هر 10 جمهوریخواه 

)62 درصد( و بیش از نیمی از دموکرات ها )54درصد( دیدگاه بسیار نامطلوبی نسبت به 

حزب مقابل داشتند. در سال 1994، کمتر از یک چهارم در هر دو حزب، طرف مقابل را 

بسیار نامطلوب ارزیابی کردند.  چالش بزرگ  آمریکا جدایی فزاینده بین بلوک های قرمز 

و آبی است. نظرسنجی ها نشان می دهد که رأی دهندگان در هر ائتلاف، دیدگاه های 

تاریکی نسبت به دیگری دارند. در نظرسنجی CBS/YouGov در سال 2022، حدود 

نیمی از رای دهندگان ترامپ و بایدن گفتند که طرف مقابل را نه تنها »اپوزیسیون سیاسی« 

بلکه »دشمن« می دانند که یعنی اگر آنها پیروز شوند، ممکن است زندگی شما یا کل 

زندگی شما  تهدید شود.  براساس مطالعه مرکز تحقیقاتی پیو، این شکاف منحصر در 

طرفداران دو حزب نیست و به بدنه چهره های سیاسی نیز گسترش یافته است. در حال 

حاضر نه تنها سیاستمداران جمهوریخواه و دموکرات از یکدیگر متمایزتر شده اند، بلکه هر 

گروه از لحاظ داخلی نیز انسجام بیشتری پیدا کرده اند. در عین حال، باورهای سیاسی 

متمایز در حال تبدیل شدن به ستون فقرات هویت آمریکایی ها است. کسانی که در حزب 

شما هستند مانند شما هستند و آنهایی که در حزب شما نیستند، متفاوتند یا بدتر از آن، 

آنها دشمن شما هستند. شکاف در آمریکا به سطحی رسیده است که جمهوریخواهان 

و دموکرات ها نمی خواهند در مورد مســـائل سیاســـی با یکدیگر صحبت کنند. آنها 

نمی خواهند با هم قرار بگذارند. آنها حتی نمی خواهند در نزدیکی یکدیگر زندگی کنند. 

سیاستمداران حتی بیشتر از تک تک آمریکایی ها قطبی شده اند. در سال های اخیر، 

بارها و بارها آمریکا درگیر بن بست حزبی بوده  است. دونالد کتل، رئیس سابق و استاد 

بازنشسته دانشکده سیاست عمومی دانشگاه مریلند می گوید: »من نمی توانم زمانی را 

به یاد بیاورم که چنین اصطکاک اساسی ای بین ایالات درمورد چنین موضوعات مهمی 

داشته باشیم. »ایالت های تقسیم شده آمریکا.«

  دوقطبی دیوان عالی

در دو دهه اخیر، دادگاه عالی ایالات متحده به ســـرعت دوقطبی تر شده و تصمیمات 

مهمی اتخاذ کرده اســـت که چشم انداز زندگی آمریکایی ها را تغییر داده است. دادگاه 

فعلی به طور منحصربه فردی دارای شش قاضی محافظه کار و سه قاضی لیبرال است که 

همگی به ترتیب توسط روسای جمهور جمهوریخواه و روسای جمهور دموکرات معرفی 

شده اند. براساس گزارش ای بی سی نیوز در سال2022، دادگاه در 21 درصد از پرونده ها 

براساس خطوط عقیدتی رأی داده است. مهم ترین حکم این دادگاه، به تیرماه سال گذشته 

بازمی گردد که حکم پرونده مشهور به Roe v. Wade )رو علیه وید( که براساس آن حق 

زنان برای سقط جنین به رسمیت شناخته شده بود، لغو شد و یک دو قطبی شدید را به 

وجود آورد. شکاف بین حقوق مدنی و آزادی های موجود در ایالت های آبی و قرمز به حدی 

گسترش یافته است که برای هر یک از طرفین تلاش برای تحمیل رژیم اجتماعی خود 

بر طرف دیگر بسیار انفجاری خواهد بود. اگر دموکرات ها کنترل یکپارچه کاخ سفید و 

کنگره را در سال 2024 به دست آورند و قانونی را برای بازگرداندن حق سقط جنین یا 

حق رای تصویب کنند، رهبران ایالت قرمز احتمالا برای جلوگیری از آنها شکایت خواهند 

کرد. این اکثریت دیوان عالی می تواند پذیرای چنین چالش هایی باشد. در مقابل، ترس 

از اینکه جمهوریخواهان به دنبال تصویب قوانین ملی برای تحمیل قوانین ایالت قرمز بر 

ایالت های آبی و بنفش، به ویژه در مورد سقط جنین و اسلحه باشند، ممکن است بهترین 

دارایی دموکرات ها در رقابت های ریاست جمهوری 2024 در ایالت های مردد همچون 

میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و آریزونا باشد. 

  دوقطبی اقتصادی

ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، از نظر اقتصادی در بین کشورهای 

غربی قطبی ترین اســـت. مدت هاست که واشنگتن در معمایی گیر کرده است که 

ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و فقیرها فقیرتر. از زمان شروع  COVID-19ایالات 

متحده اقدامات محرک مالی و مالی گسترده ای را اتخاذ کرده است. با این حال، این 

اقدامات نمی تواند مشکلات اساسی پیش روی افراد نداشته باشد، بلکه به میلیاردرها 

فرصتی برای گســـترش ثروت خود می دهد. نابرابری اقتصادی حتی بیشـــتر شده 

است. از دهه 1970، نابرابری درآمد و نابرابری ثروت در ایالات متحده به طور مداوم 

عمیق تر شده است. ثروتمندان مدام ثروتمندتر می شوند، فقیرها فقیرتر می شوند و 

طبقه متوسط   تحت فشار قرار می گیرد. امروزه این روندهای خطرناک ادامه دارد. در 

ایالات متحده، جمعیت ثروتمند از رشد درآمد بسیار سریع تری نسبت به گروه کم درآمد 

برخوردار بوده اند. براساس آمار اداره سرشماری ایالات متحده، بین سال های 1970 

تا 2020، متوسط   درآمد یک پنجم خانواده های برتر با 182 درصد افزایش به 253 

هزار دلار آمریکا رسیده است، در حالی که خانواده های با درآمد متوسط شاهد رشد 

متوسط   درآمد تنها 133 درصدی بوده است. 

ایـــن گـــزارش از طریق حقایق و ارقام قصد دارد وضعیت فعلی نابرابری ثروت در ایالات 

متحده، علل ریشه دار سیاسی و اجتماعی پشت آن و پیامدهای این مشکل را آشکار کند. 

  دوقطبی نژادی

نابرابری نژادی، توزیع نابرابر منابع، قدرت و فرصت های اقتصادی در بین نژادها در جامعه 

اســـت. درحالی که بحث نابرابری نژادی در ایالات متحده اغلب بر نابرابری اقتصادی 

متمرکز است، نابرابری نژادی خود را به روش های متعددی نشان می دهد که به تنهایی 

و بـــا هم بر رفاه همه آمریکایی ها تاثیر می گذارد. این شـــامل نابرابری های نژادی در 

ثروت، تحصیلات، اشـــتغال، مسکن، تحرک، سلامت، میزان زندانی شدن و... است. 

از سال 1960، متوسط   ثروت خانوارهای سفیدپوست سه برابر شده، درحالی که ثروت 

خانوارهای سیاهپوست به سختی افزایش یافته است. برای چندین دهه، نرخ بیکاری 

درمیان سیاهپوستان آمریکایی تقریبا دوبرابر سفیدپوستان آمریکایی بوده است. طبق 

گزارش موسسه سیاست اقتصادی، کارگران سیاهپوست با شکاف دستمزد قابل توجهی 

در بازار کار مواجه هستند و این تفاوت ها از سال 2000 افزایش یافته است. سیاهپوستان 

آمریکایی در مشاغل پردرآمد ازجمله رهبری شرکت ها کمتر حضور دارند. تا سال 2020، 

تنها چهارنفر از مدیران عامل 500 شرکت درآمدزای آمریکایی سیاهپوست بودند. طبق 

تحقیقات، کودکان سیاهپوست و سرخپوستان آمریکایی تحرک اقتصادی بسیار کمتری 

درمقایسه با کودکان سفیدپوست، آسیایی و نژادهای اسپانیایی تبار دارند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

کندی نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ مردم از دوقطبی شدن کشور خسته شده اند

2024 دوقطبی تر از 2020


